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شاهنامه خوانى

مخمصه - مایکل مان - ۱۹۹۵
نیل (رابرت دنیرو): یک بار کسی به من گفت نگذار چیزی تو زندگی ات باشه که در صورت احساس خطر نتونی در ۳۰ ثانیه رها کنی. اگر بخوای من رو 
مدام تعقیب کنی، چطوری می خوای به زندگی ات سروسامون بدی؟ وینسنت (آل پاچینو): الان که از نزدیک دیدمت، اگر جایی ببینمت که مجبور بشم 
بکشمت، خوشحال نمی شم؛ اما اگر قرار باشه بین تو و کسی که داری همسرش رو بیوه می کنی انتخاب کنم، من تو رو می کشم! نیل: این سکه یک روی 
دیگه هم داره! اگخ من رو یک گوشه گیر انداختی و من مجبور شدم، چی؟ پس سعی کن سر راهم سبز نشی! از نزدیک همدیگر رو دیدیم؛ ولی من برای 

یک لحظه هم معطل نمی کنم! وینسنت: شاید این طور باشه یا کی می دونی؟ نیل: شاید هم هرگز دیگه همدیگه رو نبینیم؟

دیـالـوگ روز

بحث دربــاره زلزله در تهران پــس از زلزله در 
دشــت شــهریار در غرب تهران در روز جمعه 
۱۵ اردیبهشــت ۱۴۰۲ بــا بــزرگای ۴٫۰ مجــددا 
درگرفت. البته مصاحبه شــهردار تهران در روز 
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ که در آن به نکاتی مربوط 
به نوســازی بناهای فرسوده و مســائل مربوط 
به کمیســیون ماده ۵ اشــاره کرده بود نیز این بحث را تازه تر کرد. زاکانی، شــهردار تهران، در آن 
مصاحبه گفت: «امروز شرایطی را پشت سر می گذاریم که در سال ۹۹ اجاره نشینی در کشور از ۱۲ 
درصد گذشــته به ۳۸ درصد رسید و این رقم در تهران ۴۸ درصد بود که پس از آن نیز کرج با ۴۱ 
درصد قرار گرفته اســت. قیمت اجاره نشینی نیز به صورت سرسام آور بالا رفته و امروز با حداقل 
دســتمزد اجاره یک مســکن مناســب تبدیل به آرزو و خرید آن به فراتر از آرزو تبدیل شده است 
و بدتریــن وضعیت مربوط به زمان آقای روحانی بوده اســت» و «تهران با چهار مخاطره جدی
 از  جمله زلزله مواجه است که از سوی دیگر ۱۲ هزار هکتار بافت ناپایدار خطر عمده ای را برای 
مردم این شــهر به وجود آورده». ولی واقعا وضع ریســک زلزله در تهران چگونه اســت؟ شهر 
تهران در معرض خطر زلزله، جابه جایی و مهاجرت جمعیت و آسیب پذیری ساختمان ها به دلیل 
فرسودگی و گودبرداری های بد و خطرناک قرار دارد. در بعد اجتماعی، سکونتگاه های غیررسمی 
از دغدغه های رایج هســتند. برای مدیریت بحران در سطح ملی، سازمان مدیریت بحران کشور 
(وزارت کشور) و در سطح محلی، شهرداری تهران دو مجموعه را مدیریت می کند: ستاد مدیریت 
بحران تهران، مرتبط با تأمین و هماهنگی زیرســاخت ها و ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران. تأمین آب تصفیه تهران بر عهده یک شبکه آب و فاضلاب است که هنوز مشکلاتی 
از قبیل نشــتی دارد. شبکه فاضلاب اکنون در حال توســعه است. شبکه معابر (خارج از شهر) 
نوســاز و در حال توسعه اســت. فرودگاه قدیم تهران «مهرآباد» که در داخل محدوده شهر قرار 
دارد، ترمینال پروازهای داخلی اســت. فرودگاه بین المللی امــام خمینی (ره) در ۳۰ کیلومتری 
جنوب  غربی شــهر قرار دارد. شبکه قدیمی راه آهن در حال توسعه است. برخی ساختمان های 
مهم دولتی و تاریخی و زیرســاخت ها براساس گزارش مهندسان ساختمان ایمن نیستند و البته 
برخی مدرن و ایمن هســتند. برنامه ای برای بازسازی و نوســازی و مقاوم سازی مدارس (حدود 
چهار هزار واحد) وجود دارد و برخی از آنها تاکنون بازســازی شده اند. از نظر امکانات بهداشتی، 
این شــهر دارای بیش از ۲۰۰ بیمارســتان و درمانگاه اســت که انواع خدمات را ارائه می دهند و 

براساس گزارش های وزارت بهداشت حدود کمتر از ۲۰ درصد در برابر زلزله با بزرگای بزرگ تر از 
۶٫۵ ایمن و حدود ۴۷ درصد در برابر زمین لرزه ای شدید آمادگی نسبی دارند. ارزیابی ریسک زلزله 
برای تهران به منظور ارائه بینشی از وضعیت خطر نسبی بین مناطق مختلف شهر تهران و امکان 
مقایسه نسبی بین آنها انجام شده است. از جدیدترین مجموعه داده ها (مانند کاتالوگ زلزله ها، 
نقشه گسل فعال، زمین شناسی و...) به  منظور ارزیابی خطر زلزله در تهران استفاده کردیم؛ سپس 
قرار گرفتن در معرض -معرضیت- براســاس توزیع تراکم جمعیت ارزیابی شده است. علاوه بر 
تجزیه و تحلیل خطر و قرارگرفتن در معرض، آســیب پذیری نســبت به محیط ساخته شده نیز با 
اســتفاده از هفت مجموعه داده آسیب پذیری مبتنی بر GIS (کاربری زمین، بافت شهری، ارتفاع 
ســاختمان ها، اشغال، نوع ســاختار و ســن، و همچنین مجاورت برخی زیرساخت های حیاتی) 
ارزیابی شــده و در نتیجه، ریســک زلزله محاسبه شده است. برای گســل های اصلی، متوسط و 
فرعی تهران باید منطقه گســیختگی ســطحی در پیرامون گسل ها به عنوان محدوده ریسک بالا 
و ممنوعه برای ساخت وســاز در نظر گرفته شود. تهران در یک نبود لرزه ای و سکوت طولانی از 
نظر رخداد زمین لرزه بعد از آخرین رخدادهای مهم زلزله قرار دارد. نقشه تراکم جمعیت تهران 
به وضوح نشــان می دهد که از ۲۲ منطقه شــهرداری تهران، هشت منطقه پرتراکم ترین مناطق 
تهران هستند. مقایسه این مواجهه انسانی با نقشه کلی آسیب پذیری فیزیکی نشان می دهد که 
در برخی مناطق، جمعیت دقیقا روی خطرناک ترین مکان های آســیب پذیر متمرکز شــده اند که 
باید به عنوان یک موضوع فوری در تلاش های توسعه شهری آینده در نظر گرفته شود. براساس 
نقشــه کلی آســیب پذیری فیزیکی، ۱۰ منطقه از ۲۲ منطقه کلان شهر تهران شامل مناطق ۷، ۸، 
۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۰ شهرداری نسبت به سایر مناطق شهرداری آسیب پذیری بیشتری 
نشــان می دهند. این نتایج با برخی از مطالعات قبلی درباره آســیب پذیری بافت های شهری و 
مدل های تلفات ساختمانی در تهران مطابقت کلی دارد. نقشه کلی ریسک که در نتیجه ترکیب 
نقشه های خطر، معرضیت و آسیب پذیری ترسیم شده و تخمینی از توزیع ریسک در شهر تهران 
را نشان می دهد، به  طورکلی نشان می دهد که نیمه جنوبی شهر دارای خطر بیشتری نسبت به 
نیمه شمالی است. با این حال میزان ریسک را در مناطق دیگر، به ویژه مناطق شمال غربی (مانند 
منطقه شــماره ۵ و ۲۲) که در محدوده گســل شمال تهران توسعه یافته اند و همچنین در حال 
گسترش و توسعه سریع شهری هستند، نباید دست کم گرفت. مقایسه بین مطالعه ما با مطالعه 
قبلی ارزیابی ریسک فیزیکی-اجتماعی-اقتصادی در تهران نشان می دهد که مناطق شماره ۱۰، 

۱۷، ۲۰، ۱۶، ۱۵ و ۱۱ بالاترین ریسک را دارند.

عبدالجلیل کریم پور: یکی از دغدغه های اصلی در سیســتم بلندبالای آموزشی 
کشــور همیشــه این واقعیت جدی بوده که افراد اداری، متناســب با تخصص 
مربوط به شــغلی که در آن قرار می گیرند، انتخاب نمی شوند. اگر انتخاب وزیر، 
مدیــر کل و بقیه اعضــای اداری این نهاد را در نظر بگیریــم، جدا از بحث وزیر 
که از ســوی رئیس دولت معرفــی و با رأی نمایندگان انتخاب می شــود، بقیه 
عوامــل بدون درنظرگرفتن تخصص، اغلب با میزان وابســتگی های جناحی در 
منصب هــای اداری قرار می گیرند. این رویه باعث می شــود فرد همیشــه خود 
را بــرای فلان موقعیت اداری یا مدیریت فلان مدرســه محق بداند و خروج از 
هرکدام از این موقعیت ها را دهن کجی به خودش احساس کند. از آن طرف هم 
فرادستی که منصب اداری به او اجازه تغییر داده، بی گدار به آب زده و فرصت 
را برای تغییرات متناســب با ایده های شخصی و جناحی خود و نه تخصص و 
فن، غنیمت شــمرده و قاعده را به هم بزند. ایــن اتفاق ها در مجموعه اداری، 

تملق ها را افزایش داده و چه بسا می تواند زمینه حضور نیروی ضعیف را فراهم 
آورد. ای کاش می شــد در سیستم پذیرش دانشــگاه فرهنگیان برای جلوگیری 
از این وضعیت آســیب زا، رشــته هایی را با عناوین مدیریت آموزشی، معاونت 
آموزشی، ســنجش و همه موقعیت های دیگر اداری فعال کرد و همه ساله به 
انــدازه نیاز اداری منطقــه پذیرش کرد تا خدای ناکرده فــردی برای حضور در 
فلان منصب اداری به رفتاری غیرمنطقی مبتلا نشود؛ چراکه توجه بیش از حد 
به جایگاه اداری و مدیریتی، آســیب های جدی را به بدنه آموزشــی وارد کرده 
و دانش آمــوزی را که تمــام این مجموعه برای تربیت او به عنوان شــهروندی 
مطلوب وارد عرصه شــده اند، درگیر مشــکلات متعددی می کند که بی توجهی 
بــه آن نمره های منفی زیادی برای این نهاد به همراه می آورد. امیدواریم روزی 
برســد که دغدغه و نگاه آموزشــی، اولویت اصلی این نهاد شده و تفکر رشد و 

توسعه آموزشی اولویت اصلی صاحب منصبان این مجموعه شود.

پس از آنکــه به خواهش زریر، گشتاســب به 
نزد پدر بازگشــت، لهراســب دل تنگ از دورى 
فرزند و برخاســته از مهر پدرى به پیشــواز او 
رفت. گشتاســب با دیــدن پدر شــوریده دل و 
شرمگین چهر از اسب فرود آمده، پیاده به سوى 
پدر دوید و لهراســب نیز از اســب فرود آمده، 
فرزند را در آغوش کشــید و همگان شادمان و ســرخوش به درگاه لهراسب بازگشتند. لهراسب 
از اندوه دورى فرزند ســخن ها در دل داشــت که هرگز بر لب نیاورد و گشتاسب از بی مهرى پدر 
و دلبســتگی اش به خاندان کاووس و به ویژه کیخســرو گلایه ها در سر داشت که در سینه خود 
بینباشــت و تنها براى پدر آرزو کرد که تاج او تاجی بر ســر ما بماند و دســت دیوان و ددان از او 
هماره کوتاه باشــد.  لهراســب، فرزند بلندپرواز خود را گفت: «از شهریارى من تنها نامی دارم و 
تاجی و همه مُهر و فرمان و همه اندیشــه از آن توســت». و گشتاســب در پاسخ گفت: «من در 
درگاه تو کســی نیستم مگر یك پیشــکار و هرچه فرمان کنی، همان کنم که تو خواسته اى و در 
پیمانــی که با تــو دارم جان خویش را گروگان می گردانم». آن گاه همگان به ایوان شــاه رفتند و 
ایوان در نکوداشــت بازگشت گشتاسب گوهرنگار گشــته بود. خوانی بگستردند و می  خوشگوار 
آوردند و جشنی بر پا داشتند که از چرخ ماه ستاره بر جشنگاه باریدن گرفت. دگربار لهراسب چون 
لب به ســخن گشود، از کاووسیان ستایش ها داشــت و از کیخسرو بسیار یاد کرد و دل گشتاسب 
از آن ســخنان به درد آمد و به یاران نزدیکش که در پیرامون او بودند، گفت: «بســیار می کوشم 
که این ســتایش ها را نادیده انگارم، اما مرا توان آرام گردانیدن خویش نیســت، می بیند به چاره 
مرا بازگردانده و باز هم پیوســته از کاووســیان می گوید و کمترین مهرى به خاندان خود ندارد». 
گشتاسب چون به جایگاه خویش در کاخ شهریارى بازگشت، سخت دل تنگ بود و خفتن نیارست. 
به ناگاه از آتش درون بی هیچ اندیشه اى برخاسته و شبدیزى از خانه اسبان لهراسب بیرون آورده، 
زین خویش بر آن نهاد و قباى زربفت بپوشــید با کلاهی بر ســر که آراســته به پر هماى بود و از 
دینار و گوهر شــاهوار اندکی که به کارش آید، برگرفت و به سوى روم روى نهاد. لهراسب چون 
از کار گشتاســب آگاه شد، ســخت غمین و آزرده، زریر و همه نیك اندیشان و بخردان را فراخواند 
و از گشتاســب و رفتار او ســخن ها گفت و از آنان جویا شد این کردار را چه می بینند و این درد را 
چگونه می توان درمان کرد. موبدان موبد به لهراسب گفت: «درست است که با اورنگ و دیهیم 
شهریارى، مردان بزرگ می شوند، چه باك! هیچ کس فرزندى همانند گشتاسب ندارد، به هر سوى 
فرستادگانی را روانه کن تا او را بیابند و بازگردانند و چون بازگشت، تنگ اندیشی نکن، بی هیچ زفتی 
تاج کیانی به او ببخش که این تاج براى هیچ کس ماندگار نشده و تو نیز دیر یا زود باید این تاج را 
به او بسپارى، پس او را بر این اورنگ بنشان و آتش برترى جویی اش را فرو نشان به راستی که مگر 
رستم توان ایستادن در برابر گشتاسب را داشته باشد. پس چنین فرزندى را از خود مرنجان که به 
بالا و به فرهنگ و به هوش نه کسی چون او را دیده و نه کسی به گوش خویش شنیده». سخنان 
موبد بر دل لهراســب نشست و بر آن شد تا تاج شــهریارى و اورنگ پادشاهی به فرزند سپارد و 
کسانی را در پی روانه کرد که همه نومید بازگشتند. از دیگر سوى چون گشتاسب به نزدیك دریا 

رسید به نزد باژخواه رفت که پیرمردى هیشوى نام بود. گشتاسب او را آفرین کرد و گفت: «از ایران 
هســتم در کار دبیرى و اگر با کشــتی تو از این آب بگذرم، تو را بسیار سپاس گویم و از من هرچه 
خواهی دریغ نخواهم داشت». هیشوى گفت: «تو را دبیرى نیاید که تو شایسته تاج هستی یا باید 
جوشــن به تن کنی و تیغ در دست گیرى». و چون از گشتاسب سکه هاى زر بگرفت، چشمانش 
روشنی یافت، بی درنگ بادبان برکشید و گشتاسب را به آن سوى دریا و به سرزمین قیصران رساند. 
در کناره دریا، مســلم کاخی زیبا برآورده بود و چون در خشــکی پاى بر زمین گذارد به گردش در 
شهر پرداخت در اندیشه یافتن کارى براى خود. هفته اى را به دیدار از زیبایی هاى شهر گذراند از 
زر و گوهر هر آنچه داشــت، بخورد و ببخشــید و در برابر کاخ قیصر با اسقف روباروى او شد و او 
را گفت دبیرى از ایران است و در آرزوى یافتن کارى تا روزگار بگذراند، کار دیوانی نیکو می داند و 
هر آنچه پسندد و آید همان کند. اسقف، گشتاسب را با خود به نزد دیگر دبیران برد و چون آنان 
او را بدیدند، شگفت زده به یکدیگر نگریستند که در دست این پهلوان کلك پولادین گریان و مهره 
کاغذ بریان شــود. این مرد را شایسته اســت که تنها باره اى بلند به زیر ران داشته باشد با کمانی 

بر بازو و کمندى بر زین و سرانجام به آواى بلند گفتند که ما بیش از این نیازى به دبیر نداریم.
دبیران که بودند در بارگاه/ همی کرد هر یك به دیگر نگاه/ کزین کلك پولاد گریان شود/ همان 
روى قرطاس بریان شــود/ یکی باره باید به زیرش بلنــد/ به بازو کمان و به زین بر کمند/ به آواز 

گفتند ما را دبیر/ زیانست پیش آمدن ناگزیر.
گشتاســب چون این سخن بشــنید با دلی پر درد از دیوان بیرون آمد و با اندوهی در سینه نزد 
نســتاو، چوپان قیصر رفت که مردى دلیر و هوشــمند و پرتاو بود. نستاو چون گشتاسب و شکوه 
چهره او را بدید، در کنار خویش بنشاندش و پرسید او کیست که چهره شاهان را دارد. گشتاسب 
در پاســخ گفت: «سوارکارى چابك و توانا هســتم، مرا یك کاروان شتر بسپار تا از آنان نگهدارى 
کنم. اگر پســندت افتاد، آن گاه مزد مرا بده». نستاو گفت: «اى نیك مرد برتر از آنی که چنین کارى 
فرودســت را پذیرا شوى. بهتر اســت به نزد قیصر روى و در درگاه او کارى بیابی که تو را بی نیاز 
خواهــد گرداند». گشتاســب با دلی غمین و چهرى دردآگین از نزد ســاربان بازگشــت. راه بازار 
آهنگران در پیش گرفت. استاد آهنگران بوراب نام داشت که اسبان شاه را نعل می ساخت و نزد 
قیصر پایگاهی داشت، در کارگاه آهنگرى او سی و پنج کارگر سرگرم کار بودند. دیرگاهی گشتاسب 
نزد بوراب بنشســت و سرانجام بوراب از او پرسید چه آرزویی در سر دارى از نشستن در اینجا. در 
پاســخ گفت از کار دشوار بیمی به دل راه نمی دهد و در به کارگیرى پتك و سندان ناتوان نیست. 
بوراب چون این سخن بشنید، شامان گشت و گویی را در آتش تاب داده، بر سندان گذارده، پتکی 
به دست گشتاسب داد تا آن گوى را هموار گرداند. همه کارگران آهنگرى پیرامون او گرد آمدند. 
گشتاســب پتك را بالا برد و چنان بر گوى مذاب فرود آورد که گوى همراه با ســندان بشکست و 
همه کارگاه از او در شگفت شدند و زبان به ستایش او گشودند. بوراب بیم زده گفت: «اى جوان، 
از زخم تو سندان تاب نیاورد». گشتاسب پتك بر زمین گذارد و گرسنه از کارگاه آهنگرى بیرون شد، 

بی  امید خوردن نانی و داشتن پناهگاهی که شب را به روز رساند.
بینداخت پتك و بشــد گرسنه/ نه روى خورش بد نه جاى بنه/ نماند به کس روز سختی نه 

رنج/ نه آسانی و شادمانی، نه گنج.
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